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 چكيده
در اقتصادهاي در حال توسـعه      ي  کبانموسسات  را در    ٣سهاميميت  کحااين مقاله   

 مـالي   نظـام ا در  اساسـي ر   ينقـش  بانکهـا  اينکـه بـا توجـه بـه       .  دهد  مورد بررسي قرار مي   
بـه    در ايـن اقتـصادها    اي  هگسترد يک بان اصلاحات رده و کاقتصادهاي در حال توسعه ايفا      

.  اسـت  حايز اهميـت  بسيار مهم و    ) سهاميميت  کحا(؛ اين مسئله    آيدمرحله اجرا در مي     
 پيشنهاد نويسندگان مقاله اين است    ،  بانکها در سهاميميت  کحا  نظري مباحث مبنايبر  
  نظـام ه  ک ـامل به مرحله اجرا در آيـد        کصورت     به تواند  ميزماني  تنها  ي  کنبااصلاحات   هک

ي در  کاصـلاحات بـان   ضـروري در    ي از عناصـر     ک ـ ي .مد نظر قرار گيـرد     مقرراتي احتياطي 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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وجـود دارد کـه در ايـن     مديريت حقـوق صـاحبان سـهام    و راهبري يا راهبردي سازماني يا شرکتي 
 .شده استترجمه از حاکميت سهامي استفاده 
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ه اصلاحات  ک نيمک ما پيشنهاد مي  . ستبانکها سازي اقتصادهاي در حال توسعه، خصوصي    
يـت  کمال آميـز  اهش موفقيت کدر جهت    ينياز پيشدر نقش   ان  تو  ميرا   سهاميميت  کحا

 افزايش رقابت ناشي از     هکهمچنين پيشنهاد ما اين است      . در نظر گرفت   بانکها دولتي در 
 در  هاي  اقتصاد در بانکها سهاميميت  کحاباعث بهبود    ن است ک مم  خارجي يبانکها ورود

 . دشوحال توسعه 
 مقدمه  -۱

توجه زيادي   اخيراً توسعه   در اقتصادهاي در حال    سهاميميت  کحااگرچه موضوع   
 ؛ مالهربـه و     ۲۰۰۱؛ لـين،    ۲۰۰۱؛ گوسـوامي،    ۲۰۰۱اومـان، (رده است   کرا به خود جلب     

ناديـده گرفتـه    ن  امحقق ـاز سـوي    هنوز   بانکها در سهاميميت  کحاولي  ،   ١)۲۰۰۱سگال،
 ايـن   اًعه يافتـه نيـز اخيـر      شورهاي توس ـ ک ـحتي در    .٢)۲۰۰۲اپريو و لوين ،     ک(شده است 

ايـن  دن   نـشان دا   بـراي . ٣)۲۰۰۱وهـارا،   ماسـي و ا   (اسـت  قرار گرفته بحث  موضوع مورد   
 بانکهـا  سهاميميت  کحارخي از موضوعات و مفاهيم اساسي در مورد         مبود، اين مقاله ب   ک

 .دهد  را مورد بررسي قرار ميدر اقتصادهاي در حال توسعه
ميت به دلايل مختلف از اه     اقتصادهاي در حال توسعه      در بانکها سهاميميت  کحا

 يهانظام ي را در  سلط و غالب   موقعيت م  کها ي کبان هکدليل اول اين است     . برخوردار است 
رشـد  مهـم   قابل تـوجهي موتـور      صورت     به  و در اختيار دارند   در حال توسعه     اقتصادمالي  

دوم . ٤)۱۹۹۷ ؛ لوين،  ۱۹۹۳ينگ و لوين،    ک (شوند محسوب مي شورها  کاقتصادي در اين    
 نوعـاً هـا   کبازارهـاي مـالي توسـعه يافتـه نيـستند، بان           معمولاً شورهاکچون در اين     اينکه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - Oman,; Goswami ; Lin; Malherbe and Segal. 
2 - Caprio and Levine. 
3 - Macey and O’Hara. 
4 - King and Levine ; Levine. 



 حاکميت سهامي بانکها در اقتصادهاي در حال توسعه

  

 

٢١٥

  با پذيرش عمـومي    اينکه سوم   .روند  ثر بنگاهها به شمار مي    کمهمترين منبع تامين مالي ا    
ترين  در اقتصادهاي در حال توسعه اغلب اصلي       بانکها  وسيله پرداخت،  کيدر مقام    بانکها

ين دليل نيـز ايـن      چهارم. ه حساب مي آيند   اندازهاي اقتصاد ب   نهاد سپرده پذير براي پس    
 ســازي خــصوصياز طريــق  اًاخيــر بــسياري از اقتــصادهاي در حــال توســعه هکــاســت 

 نظـام  در   اهش نقش مقررات اقتصادي دسـت بـه آزادسـازي         کو   ١)منفيگذاري    سرمايه(
 اين اقتـصادها آزادي عمـل بيـشتري در          در بانکها مديران نتيجه دراند و    خود زده  يکبان

 موسـسه   که ي کنيم  ک  بررسي مي  در بخش بعدي     .اند  دست آورده ه  ب يشانبانکها ريتمدي
 به دليل ماهيت منحـصر       چه در جهان توسعه يافته و چه در جهان در حال توسعه            يکبان

 چـرا   ؛ميت سهامي است  کاز حا  تر   ديدگاه گسترده  ک مستلزم در نظر گرفتن ي     ،به فرد آن  
. نـد ک ن و هم از حقوق سپرده گذاران محافظت مي        ه اين ديدگاه هم از حقوق سهامدارا      ک
ه ک ـاي اسـت      بـه گونـه    مالي   يهانظامي همانند تمام    ک بان ت موسسات ماهيّطور خاص     به

بـر   . مـي باشـد  ل نظـام مـالي  ک گذاران   سري مقررات براي حمايت از سپرده      کنيازمند ي 
توسعه در   در اقتصادهاي در حال      بانکهاميت سهامي   ک، حا ۳اساس اين بينش، در بخش      

ي مـورد بحـث و بررسـي قـرار          بانکـدار زمينه اصلاحات فزاينده و رو به رشد در صـنعت           
 يکنظامهـاي بـان   دولـت در    در حـال تغيير    نقـش    مـا بخـش ماقبـل آخـر،       در  . گيـرد   مي

 قـرار   يرا مـورد بررس ـ   ميت سـهامي    کاقتصادهاي در حال توسعه و نتايج آن در مورد حا         
 . و توصيه هاي سياستي مطرح خواهد شد در بخش پاياني نيز خلاصه.دهيم يم
 داريکو ماهيت ويژه بان سهاميميت کحا -۲

ه بـر اسـاس آن      ک ـ اري اسـت  کسـازو  سـهامي ميـت   کحا ، محدود ردک روي کيدر  
 منـافع آنـان    جهت  در   بانکها ه مديران ک يابند  اطمينان مي  از اين مسئله     ک بان انسهامدار

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - Disinvestments. 
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ه ک  پذيرفته شده استاملاًک »آدام اسميت« با توجه به ديدگاههاي   بعلاوه   .ندنک ميعمل  
اين . ١)۱۹۸۶هندرسون، (ندينما يرفتار نم انسهامدارمنافع جهت  در اغلب بانکها مديران

امـل بنگاههـاي مـدرن و       کت وسيله  به هک - ٢سونک در اقتصادهاي انگلوسا   مسئله خصوصاً 
له ئاين مس ه  ک تشديد شده    -دشو  مي شناخته   کوچک و    خرد انسهامدار از   بسياريتعداد  

نتـرل باعـث    کيـت و    کجدايي بـين مال   .  است شدهنترل  کيت و   کالجدايي بين م   منجر به 
ت در ک ـه در اثـر آن مـديريت بنگـاه بـه جـاي حر     ک براي بنگاه شده است  ليکايجاد مش 

جنـسن و   (نمايـد   يرفتـار م ـ  منـافع خـودش     به منظور نيل بـه       انسهامدارراستاي منافع   
ه مـديران   ک ـد  شـو   مـي  ايـن مـسئله باعـث        .٣)۱۹۸۳ ؛ فامـا و جنـسن،     ۱۹۷۶لينگ،  کمي

 آوردهدست  به و ايجاد قدرت براي خود  ردن از وظايفشان  کبراي شانه خالي     فرصتهايي را 
 .  منتهي خواهد شدانسهامداريت از که در نهايت به سلب مالک

ه بـر اسـاس     ک ـ نيز مطرح است   سهاميميت  کحاي از   وسيعترديدگاه  به هر حال    
نندگان مـالي،   ک نندگان وجوه و تامين   ک عرضهشود    باعث مي ه  کد دارد    روشهايي وجو  ،آن

همچنـين سـود ناشـي از    ه برگـشت سـرمايه و     ک ـنـد   نک نتـرل   ک اي  گونـه مديران را بـه     
. ٤)۲۰۰۱ ؛ اومـان،   ۲۰۰۲ ؛ ويوس،  ۱۹۹۷شليفر و ويشني،  (گذاريشان تضمين شود   سرمايه
ش بيـشتر بـا جنبـه       ا  ههيت ويـژ  با آن ما  ي  بانکداره بخش   ک ردک بررسي خواهيم    ما ذيلاً 
ه ک ـاسـت     قابـل توجـه    .سازگارتر است تا تعريف محدودتر آن      سهاميميت  کحا وسيعتر

ميـت  کحاي از   وسـيعتر جنبـه   بايـد     مـي ه  ک ـندينما  يم ـ بحث ٥)۲۰۰۱(»ماسي و اوهارا  «
 نـد  نک مـي  اشارهن  همچنين آنا . ي مورد پذيرش قرار گيرد    کدر مورد موسسات بان    سهامي

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 -Henderson. 
2 -Anglo-Saxon Economies.  
3 -Jensen and Meckling; Fama and Jensen. 
4 -Shleifer and Vishny, p.737; Vives, p.1; Oman, p.13. 
5 -Macey and O’Hara. 
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           و سـاز ،  ي وجـود دارد   بانکـدار ه در صـنعت     ک ـهـا   قراردادخاصـي از    ل  که به دليـل ش ـ    ک

 را نيـز هماننـد منـافع        گذاران  سپرده منافع   بايد  مي بانکها براي سهاميميت  کحا ارهايک

        ه ک ـماهيـت خاصـي     ،  شـد  ده اشـاره خواه ـ   ک ـگونـه     همان . مد نظر قرار دهد    انسهامدار

جنبـه وسـيع و     در نظـر گـرفتن       مـستلزم  نه تنهـا     وجود دارد ي  بانکداردر درون صنعت    

     نتـرل  کبـه منظـور   ه به دخالتهاي دولتـي نيـز     کبل ،باشد   مي سهاميميت  کحااز  گسترده  

  وام  پورتفـوي  واقعـي  ارزش   ،گذاران  سپرده. نيازمند است  بانکها و مهار رفتارهاي مديريت   

 بـسيار هزينـه   ه و افشاي آنها     ود چنين اطلاعاتي غير قابل انتشار ب      زيرا ،ننددا  ميرا ن   کبان

 با درجه بسيار بالايي غير      ک بان کپورتفوي وام ي  ه  ک اين است     دهنده  نشانو اين    استبر   

  اطلاعـات   مـسئله در نتيجه   .  ٢)۱۹۹۸ ارانک و هم  باتاچاريا( ١ديگر است کقابل تمييز از ي   
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ".implying that a bank’s loan portfolio is highly fungible": صـورت  به فوق جمله لاتين متن-1

 به  fungible assets يا  fungible loansبراي درک بهتر موضوع بايد گفت که معني دقيق است،  
نيم تشخيص دهيم که هر يک از داراييها و يا وام بانکها از محـل کـدام                 معني اين است که اگر ما بتوا      

يک از سپرده ها و يا کداميک از بدهيهاي بانکها مي باشد و سـپس تمـامي آنهـا را از يکـديگر کـسر                      
در جهـت  . توان آن را خالص وام يا خالص دارايـي ناميـد     کنيم، دارايي و يا وامي باقي مي ماند که مي         

مي ريسکهاي موجود در داراييهاي ناخالص را از يکديگر باز شناخته شـده و در نهايـت    اين فرآيند تما  
از طرف  . داراييها و يا وامي باقي مي ماند که دقيقا از ساير داراييها و وامها قابل تمييز و شناخت است                  

هيها ديگر مشخص کردن محل تامين منابع هر يک داراييها و وامها از محل هر يک سپرده ها و يا بـد    
براي بانکها بسيار هزينه بر بوده و غير قابل انتشار است، به همين دليل داراييها و يا وامهاي يک بانک     
به دليل وجود ريسکهاي مختلف و ارزشهاي مختلف غير قابل تمييز از يکديگر بوده و سپرده گـذاران                  

ليل عـدم وجـود شـفافيت در        به همين دليل و همچنين به د      . توانند آنها را از يکديگر بازشناسند       نمي
توان در عباراتي نظير    را مي»fungible assets« يا »fungible loans «داراييهاي بانکهامعني دقيق

ايـن داراييهـا    . وجـو کـرد      جـست  »داراييهاي با کييفيت همتراز   « و يا    »داراييهاي غير قابل تشخيص   «
 ). م(باشد  مي)Securities(اق بهادار و اور)Option(اختيارخريدوفروش،)Commadities(کالاها شامل

2 -Bhattacharya et al, 1998, p.761. 
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هـاي    انگيـزه انـد،     داده گـذاران   سـپرده ه قبلا به    کبرخلاف تعهداتي    بانکها مديران ،١ناقص

بـه منظـور ايجـاد      . نـد نک مـي  دار پيـدا     کدر فعاليتهاي ريـس   گذاري    سرمايهزيادي براي   

 بانکهـا  رد،ک ـيت نخواهنـد    کگذاران سلب مال   از سپرده ه مديران   کاطمينان در اين زمينه     

ــرمايه ــه  سـ ــذاريهايي را در زمينـ ــرمايهگـ ــوش سـ ــاي خـ ــشهور هـ ــام و مـ ــام  ٢نـ انجـ

اران، ک ـ؛ باتاچاريـا و هم    ۱۹۹۶اران  ک؛ دمتس و هم   ۱۹۹۴ون،؛ گورت ۱۹۷۴لين،ک(دهند  مي

و نرخهـاي    ٤ وقتي قراردادها ماهيت محدودي داشته     به خصوص  هاطرح، اما اين    ٣)۱۹۹۸

 ايجـاد   گـذاران   سـپرده مـي بـراي     کد، اطمينـان خيلـي      نافي بالا باش ـ  ک به اندازه    ٥تنزيل

ه ک ـشود    باعث مي  کهابانغير شفاف بودن     همچنين. ٦)۲۰۰۳سون و تورنر،    کهي(ندنک مي

گذاران بسيار     براي سپرده  يبدهاز طريق قراردادهاي    ردن تصميمهاي مديريتي    کمحدود  

 عقلايـي قبـل از سـپرده    گـذاران  سپرده  در نتيجه  .٧)۲۰۰۲اپريو و لوين،    ک(بر باشد   هزينه

.  هـستند  ک در بان  يگذار  در جهت سپرده  ضمانتها در   رشته   ک نيازمند ي  ،کگذاري در بان  

 نک ـمم ٨علني سپرده هـا     يا بيمه   ضمني و    بيمه  لکي دولتي به ش   هاضمانتجهت   در اين 

 ـ   پردهاست بنگاههاي اقتصادي را بـراي س ـ     ؛  تـشويق نمايـد  کگـذاري ثروتهايـشان در بان
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
گذاران ناقص بوده و همين نـاقص بـودن اطلاعـات بـراي آنـان                  در حقيقت اين اطلاعات براي سپرده      - 1

نوعي عدم تقارن اطلاعاتي بين آنان و مديران ايجاد کرده و مديران از مازاد اطلاعاتي کـه در اختيـار                    
 ). م(د استفاده کرده و در فعاليتهاي پرريسک شرکت مي کننددارن

2 -Brand-Name or Reputational Capital. 
3 -Klein; Gorton; Demetz et al; Bhattacharya et al 1998. 

 قراردادهايي است که از لحاظ »contracts have a finite nature« شايد منظور نويسنده از عبارت - 4
 .م.وده و قابل توجه نيستنداندازه کوچک ب

5 - Discount Rate. 
6 - Hickson and Turner. 
7 - Capiro and Levine. 
8 - Implicit and Explicit Deposit Insurance. 
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 اي از   مجموعـه  باعـث ايجـاد      توانـد   ميه اين ضمانتهاي دولتي نيز به نوبه خود         کهرچند  

 .  شود١مخاطرات اخلاقي و رفتاري

هنـوز   بانکهـا   مـديران  ، توسط دولت  ها  بيمه سپرده  نظامدر صورت برقراري     حتي

 در  ، اما خواهند داشت  در اختيار  کريس  را براي فعاليتهاي پر    يا نهافرصت طلب هاي    انگيزه

ل مخـاطرات   کمـش البتـه    .٢ار جزء هزينه هاي دولت خواهد بـود       کاين شرايط هزينه اين     

 مقـررات اقتـصادي نظيـر       رشته کق استفاده از ي   ان از طري  تو  مي  را رفتاري شناخته شده  

تجـاري از بيمـه و      ي  بانکـدار  انفـصال  بهره،   )ميزان(محدوديتهاي دارايي، سقف هاي نرخ    

ايـن مقـررات     .اهش داد ک ـبهبـود بخـشيده و     ٤ قـانوني  و ذخـاير   ٣گذاري سرمايهي  بانکدار

 )مدهي بيش از حد   وا( ٥براي گسترش بيش از حد داراييها     را   بانکها  توان مديران  تواند  مي

 .ندک محدود ک پرريسيهافعاليت قرار دادن داراييها در معرض  مديران را ازو اهش دادهک

، نياز است   ر شد ک ذ يک بان  ماهيت ويژه بنگاه   در مورد  مطالبي   با توجه به  بنابراين   

 . به عمل آيـد  يک بان  طلبانه  در مقابل مديريت فرصت   گذاران    اري از سپرده  ک آش حمايته  ک

 و مديران تاثير زيـادي      انسهامداربر روابط بين     يکبان  بنگاه کي ماهيت ويژه     حال، به هر 

ان سهامدارآنها به قدري براي     د  شو  ميباعث    ک بان  عدم شفافيت داراييهاي   مثلاً.گذارد  يم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - Moral Hazard. 

 به عبارت ديگر با برقراري نظام بيمه سپرده ها توسط دولت، هزينه فعاليتهاي پرريسک مديريت بـر                   - 2
 ).م(هاي دولت محسوب خواهد شد گذاران نبوده و جزء هزينه ده سپر عهده

3 - Investment Banking. 
4 - Reserve Requirments. 
5 - Over-Issue Liabilities. 
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 و از قراردادهاي انگيزشي     ١ قرارداد بسته  کوانند با بان  نت هکبر باشند     نده هزينه کجزء و پرا  

همچنين نتواننـد از حـق راي خودشـان بـراي تاثيرگـذاري بـر                رده و کده   استفا ٢موثري

را  بانکهـا  ن اسـت نيـاز    کممها   وجود بيمه سپرده   علاوه  به ،نندکتصميمات بنگاه استفاده    

ه بـراي اعمـال     ک ـ-گـذاران بـزرگ و نـامطمئن         بالا بردن سرمايه از طريق سـرمايه      براي  

 ). ۲۰۰۲ريو و لوين، اپک(اهش دهدک -تي انگيزه دارندکنترلهاي شرک

بـا منـافع     بانکهـا  انسـهامدار  منـافع    ان دارد ک ـامه  ک ـ ايـن اسـت      مهمترموضوع  

ن اسـت ايـن     ک ـي اجرايـي خـاص خـود را داشـته و مم           ها  برنامهه  ک-قانونگذاران دولتي   

بـوت و   (دن در تـضاد باش ـ    -ي همگـام نباشـد    کثر سازي منافع بان   ک با حدا   ضرورتاً ها  برنامه

و بهينـه   عـادي   ن است از مديران بخواهند بيشتر از حد         ک مم انارسهامد. ٣)۱۹۹۳ور،  کتا

جهت در   بانکها  مديران دهند  ميان ترجيح   قانونگذاره  کنند، در حالي    ک کريس ياجتماع

 تواننـد   مـي  نيز   انسهامدار. متري را بپذيرند  ک هاي   ک گسترده ثبات مالي، ريس    يهانظام

را راضـي بـه      هـا آن بـراي مـديران،      ٤ي انگيزش ـ يي جبران ها  برنامه سري   کبا استفاده از ي   

ي هـا   برنامـه  ، از نقطـه نظـر قانونگـذاران       به هر حـال   . نندکدار   کپذيرش فعاليتهاي ريس  

در فعاليتهـاي    بانکهـا  فـرو رفـتن   ه مـانع    ک ساماندهي شوند    اي  ه فوق بايد به گون    يجبران

 ک و يـا ي ـ     از طريـق راهنماييهـا     تواننـد   ميبراي مثال قانونگذاران    .  شوند کبسيار پرريس 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 -:Write   منظور از کلمهwriteدر اينجا بستن قرارداد مي باشد  . 
 بالا بردن سود و يا ارزش بنگـاه و            در بنگاههاي اقتصادي، سهامداران براي ترغيب مديران در جهت          - 2

همچنين براي جلوگيري از فعاليت مديران در جهت منافع خود و همچنين ترغيب آنان براي حرکت                
ــاي        ــته قرارداده ــک رش ــان، ي ــا آن ــه ب ــاي اولي ــر قرارداده ــلاوه ب ــهامداران ع ــافع س ــت من در جه

 تـا بـدين وسـيله از    بـا مـديران منعقـد مـي کننـد     ) Effective Incentive Contracts(انگيزشـي 
 ).م(هاي آنان جلوگيري نمايند طلبي فرصت

3 - Boot and Thakor. 
4 - Incentive-Compatible Compensation Schemes. 
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 ـ کي پرريـس  هـا و فعاليت گونـه انگيزشـها      اين ١سري توصيه هاي اخلاقي    راي مـديران   را ب

 جيمه ـ جبرانـي و     يهاسياست  نوع از طريق  توانند  ميبه تبع آن قانونگذاران     . نندکمحدود  

 .٢)۲۰۰۲اپريو و لوين،ک(، حداقل سرمايه مورد نياز را تغيير دهندکفعاليتهاي پرريس

ن ک ـت مم ات و خـدما    توليـد  اره رقابت در باز   کاند   ر اين عقيده  برخي اقتصادانان ب  
آلــن و ( نــدکعمــل  ســهاميميــت کحا ارهايکســازو بــراي يجانــشيندر نقــش اســت 
 مالکـان ز ا هـا آنه مـديران  ک ـه بنگاههـايي  کاين است آنان استدلال اصلي    .٣)۲۰۰۰گاله،
 ـ  کت نبوده و سهامي در شر     کشر ه ک ـگاههـايي    توسـط بن   تواننـد   مـي راحتـي     هت ندارند ب

 رقابتي از بازار بيـرون      شديدت دارند از طريق فشارهاي      کيتي نيز در شر   کمال هاآنمديران  
ان در ارتبـاط بـا ماهيـت شـديد          ک ـ حتـي الام   -داريک به هر حال صنعت بان     .رانده شوند 

ن است از لحاظ رقابتي بسيار پـايين تـر از سـاير بخـشهاي تجـاري      ک مم–اطلاعاتي آن  
 ي   ماهيـت ويـژه    وگونه فشارهاي رقابتي     بنابراين فقدان اين  ). ۲۰۰۲ن،  اپريو و لوي  ک(باشد

 سـاير بنگاههـا بـه       سه بـا  ي ـدر مقا  ن اسـت  ک ـمم بانکهـا  هک ـ دينما  يشنهاد م يپي  بانکدار
 .نياز داشته باشند  قويتريسهاميميت کحا يارهاکسازو

 در اقتصادهاي درحال توسعه بانکها  مقررات زدايي-۳
بـه دليـل ماهيـت      ي  بانکـدار صنعت  شد  بل بدان اشاره    ه در بخش ق   کگونه   همان

  به منظـور محافظـت     توسط دولت    بيمه سپرده ها     نظامنيازمند برقراري   ،  ه دارد کخاصي  
   ، ل خطـر رفتـاري    کبه منظور بهبـود مـش     و  با اين مسئله    مورد  در  .  است گذاران  سپردهاز  
   بـه  . منـد شـوند     ضـابطه  هکاز داشته باشند    ين است ن  کمم بانکها هک نيمک ميپيشنهاد  ما  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - Moral Suasion. 
2 - Caprio and Levine. 
3 - Allen and Gale,  
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 ـ دو دهه گذشته، بـسياري از دولتهـا در سـطح جهـان از                يطهر حال      ني ـ ا يريارگک ـ هب
 از فرايند اصـلاح     يبخشدر مقام   مقررات اقتصادي به سمت استفاده از مقررات احتياطي         

ي   بـه نگهـداري سـرمايه     هـا را    کبان ،مقـررات احتيـاطي    .رده انـد  کت  کدر بخش مالي حر   
 هـاي مربـوط بـه        ، برنامه ١ هشدار اوليه  ياهروش فعاليتهايشان، برقراري    ک ريس متناسب با 

 نـاظران و نظارتهاي حضوري و غير حـضوري توسـط           ٢هاي غير توانمند  کوضعيت بان  رفع
مالي سيستم  ان تامين ثبات    تو  ميهدف اصلي مقررات احتياطي را       .نندک وادار مي  ٣يکبان
شورهاي ک در   ه قبلاً کهر حال اصلاحات احتياطي     به  . ردکها عنوان     محافظت از سپرده   و

موفـق  ي  کي بـان  هاانبحرچنان در جلوگيري از       شده است، آن  ار گرفته   ک هدر حال توسعه ب   
 يهاروشتوان   ه چگونه مي  ک اين است    ردکه بايد به آن اشاره      کته مهمي   کن  و نبوده است 

 ـ بتوانـد تي  يـا بـه عبـار     [مـوثرتر باشـند   ه  کرد  ک تقويت   اي  هبه گون احتياطي را    صـورت   ه ب
 .٤)۲۰۰۲بريج،  براون(]دنکموثرتري از ثبات بخش مالي محافظت 

توانايي اقتصادهاي در حال توسعه براي تقويت نظارتهاي احتياطي به چند دليـل             

شورهاي ک ـي  بانکهـا  ه بـه نـسبت    ک ـ پذيرفته شده است     املاًک اينکهاول  .  است سؤالزير  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 - Early Warning Systems. 
معني دقيقتر اين عبـارت ايـن   .  مي باشدBank Resolution Schemes ترجمه فوق معني عبارت - 2

، آنگـاه مراجـع   )Unviable Bank(است که وقتي يک بانک نمي تواند بـه حيـات خـود ادامـه دهـد     
بحران يک بانک به    ) Contagion(جهت جلوگيري از تسري     ) Authorities(مربوطه و صاحب اختيار   

يـک  ) جلـوگيري از ريـسکهاي نظاميـک      (رکل نظام بانکي و به تبع آن کل نظام مالي و اقتصاد کـشو             
گيرند که در جهت اين تمهيدات، مجوز فعاليت آن بانـک پـس       ها و تمهيداتي در پيش مي       رشته رويه 

اين امر انگيزه و امنيـت      . گيرد  گذاران صورت مي    گرفته شده و درجه مورد قبولي از پرداخت به سپرده         
گذاران، هزينه بحران     اه با ايجاد اطمينان در سپرده     لازم براي ساير بانکهاي توانمند ايجاد کرده و همر        

 ).م(دهد يک يا چند بانک غير توانمند را کاهش مي
3 - On-Site and Off-Site basis by Banking Supervisors. 
4 -Brownbridge.  
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فايـت  ک نيازمنـد ذخـاير و       ، در حـال توسـعه     شورهايک ـ فعـال در     يبانکها توسعه يافته، 

شورهاي در حـال توسـعه      ک ـدر   هاکبسياري از بان   ،به هر حال  .  بيشتري هستند  ي  هسرماي

بر خواهـد   مايه براي آنان بسيار هزينه در ميزان سرک افزايش اندکه حتي ي کاند   دريافته

 براي بازرسـي    اي  هديد آموزش ماهر و    ناظرانشورهاي در حال توسعه     ک در   اينکهدوم  . بود

 ساختار نظارتي در اقتصادهاي در حـال توسـعه         اينکهسوم  . دشو  ميمتر يافت   ک بانکها از

 ،ه از استقلال سياسي برخوردار نبوده و اين عدم استقلال سياسي          ک است   اي  ه به گون  اًنوع

به منظور اجـراي مقـررات احتيـاطي،         بانکها ردنکرا براي وادار     هاآنتوانايي  ن است   کمم

 اينکـه چهـارم   . بـرد  و تحميل جريمه هاي مناسـب تحليـل         فايتهاي لازم سرمايه    کيه  ته

به . يه دارد کموقع و صحيح ت    هامل بر اطلاعات حسابداري ب    کصورت     به نظارتهاي احتياطي 

صـورت     بـه  البته اگر ( در بسياري از اقتصادهاي در حال توسعه قوانين حسابداري           هرحال

 در ٢مقررات مربوط بـه افـشاي اطلاعـات    و ١انعطاف بوده قابل  ) امل وجود داشته باشند   ک

 اقتـصاد در حـال توسـعه بـدون تقويـت            ک بنابراين اگر ي   . است کشورها بسيار اند  کاين  

 بانکهـا  ي بنمايـد، مـديران  کدر بخـش بـان   آزادسـازي   نظارتي احتياطي اقدام به   يهاروش

. نندکيت  کسلب مال  ٣ها  ردهنندگان بيمه سپ  ک و تامين  گذاران  سپرده از   توانند  ميراحتي   هب

 خواهد شد  باعث   شورهاي در حال توسعه   کدر   بانکها رد احتياطي به مقررات در    ک روي کي

 .ش دهنـد  ي خود را افزا   ی  سرمايهفايت سرمايه،   ک  استانداردهاي به منظور حفظ   بانکها هک

لازم  اقتصادهاي در حال توسعه، يک نظام بان قبل از اجراي مقررات زدايي در      اينکهنتيجه  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 -Flexible. 
2 -a Paucity of Information Disclosure Requirements. 
3 -Deposit Insurance Providers. 
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٢٢٤ 

 منظـور   به ١تيکميت شر ک توانمند حا  ارهايکسازوه توجه زيادي نسبت به اجراي       کاست  

برقـراري   به هر حال در اقتـصادهاي در حـال توسـعه    . مبذول شودسهامدارانحمايت از  

 وسـيله  بـه  راحتـي  بـه  تواند ميي بانکداردر بخش و توانمند سالم  سهاميميت  کحا اصول

مختـل   ٤مـسلط  مالکـان  و ٣لزامات ضعيف افشاي اطلاعـات  ا،  ٢افيکناي قانوني   هامحافظت

داري کبان ،در بسياري از اقتصادهاي در حال توسعه       علاوه  به. ٥)۲۰۰۲آرون و تورنر،    (شود

بـراي  . دهـد  از خود نشان نمـي     سهاميميت  کحا اصول   معرفيعلاقه خاصي به     خصوصي

 در مقابـل منـافع       گـروه  کامتيـازي بـراي منـافع ي ـ      صورت     به نمونه در هند، اين مسئله    

  .٦)۲۰۰۱باناجي و مودي، (درآمده استت ک شرکسايرين در ي

 شورهاي در حال توسعهکدر  بانکها سهاميميت کحا اقتصاد سياسي -۴
خالتهـاي  بـا د   بانکهـا  سهاميميت  کحادر بسياري از اقتصادهاي در حال توسعه،        

مـا  ه  ک ـ مناسـبي  مـوارد .  اسـت  تر شـده    پيچيدهي  ک بان نظام ردکسياسي گسترده در عمل   
ــستيم؛    ــي آن ه ــدد بررس ــه در ص ــصورت خلاص ــامل  ب ــي کمالش ــت دولت ــا ي ، بانکه

.  خـارجي اسـت    يبانکهـا  ورودبـه   ي مربـوط    هاو محدوديت  ٧ توزيعي )کارتلها(هاي اتحاديه
ويژگي رايج در بسياري از اقتـصادهاي در حـال توسـعه اسـت               کي بانکها دولتييت  کمال
يي را شـايد بتـوان در حـل         هـا يتکنـين مال  چل ايـن    ي ـدلا. ٨)۲۰۰۲اران،  ک ـلاپورتا و هم  (

  بـه فراينـد  کم ـکلي در حال توسعه،  مايهانظام ذاتي اطلاعاتي در  لات و معضلات  کمش
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 -Robust Corporate Governance Mechanisms. 
2 - Poor Legal Protection. 
3 - Weak Information Disclosure Requirments. 
4 - Dominant Owners. 
5 -Arun and Turner. 
6- Banaji and Mody. 
7 - Distributional Cartels. 
8 - La Porta et al. 
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آرون و  ( ردک ـ وجـو   جـست  و اتحاديه هاي توزيعي      ١منافع مقرره توسعه و يا پشتيباني از      
خوردهـا بـين    هـا و بر    شکشمکدولتي، شدت   ي  بانکدار نظام   کبا وجود ي  ). ۲۰۰۲تورنر،  
ه هر حال بـا     ب.  اعتباري دولت وابسته است     بيشتر به درجه   بانکها  و مديران  گذاران  سپرده
مترين برخوردها بـين دو     ک ،شورک ک ثبات سياسي در ي    به همراه   دولت معتبر  کوجود ي 
با وجود . ردکها محافظت خواهد   در نهايت دولت از سپرده    زيرا؛   متصور است  مذکورگروه  
بسيار گـسترده اسـت، مـسئله       داري  کبان نظاميت دولتي در    که مال کتصادهايي  در اق  ،اين

ــده ــت کحا ي عم ــهاميمي ــضاد منـ ـ  ،س ــا و ت ــت برخورده ــافعي اس ــت  ک ــين دول ه ب
 هک ـراتهـايي   کبرودر نقـش     بانکهـا  و مـديران  ) انکمالدر مقام   نندگان ماليات   ک پرداخت(

، ندنک مينترل  کي دولتي را    نکهابا هکراتهايي  ک برو .دهد نند، رخ مي  ک نترل مي کرا   بانکها
. ننـدگان ماليـات داشـته باشـند       ک پرداختهاي    انگيزههايي متفاوت از     ن است انگيزه  کمم

ه شـامل مـصرف     ک ـ - تابع چند متغيـره      کن است ي  ک مم ي ياد شده  راتهاکبرو همچنين
همچنـين  . ننـد کثر  کحـدا  را -نان اسـت  کارک د و تعدا  ٣، زمان اوقات فراغت   ٢پيش نيازها 

نفـع نظيـر اتحاديـه هـاي          سري گروههـاي ذي    کايجاد ي  وسيله  به راتهاکاست برو ن  کمم
 عـلاوه   بـه . ٤)۱۹۹۷شـليفر و ويـشني،    (تجاري در پي پيشبرد مقاصد سياسي خود باشـند        

متقبـل   هک ـي را   ک گريز هستند و به همـين دليـل مقـدار ريـس            ک ريس راتها طبيعتاً کبرو
منظـور   بـه . تـر اسـت    ماليات هـم پـايين    نندگان  ک پرداخت ند از حد بهينه و نرمال     شو  مي
داده  متري به مديران  کن است استقلال    کهايي، مم  طلبي   اين چنين فرصت   کانداهش  ک

آن مقررات نياز   جهت  ه در   کشوند  رو  روبهن است با مقرراتي     کمم بانکها به خصوص  .شود

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - Vested Interests. 
2 - Consumption of Prerequisites. 
3 - Leisure Time. 
4 - Shleifer and Vishny. 
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اي به اوراق بهـادار دولتـي و يـا بخـشه           خود را  ه بخش قابل توجهي از داراييهاي     کاست  
 ؛دهنـد اختـصاص    ١ و متوسـط   کوچک بنگاههايشاورزي و يا    ک نظير   ،گوناگون اقتصادي 

بـه هـر حـال در    .  اجتماعي بسيار مهم استديدگاه از فرآينده اين  کد  شو  ميالبته فرض   
بـار  ردن از زيـر     ک دولتي با استفاده از شانه خالي        يبانکها بازار، مديران هاي    انگيزهغياب  

هـاي بـالقوه     طلبي ز قدرت موجودشان هنوز توان استفاده از فرصت       مسئوليتها و استفاده ا   
ي اعتقـاد   ک در امر نظارت بـان     »بال«ميته  کشايد به همين دليل است      . را در اختيار دارند   

 ـ                کميت دولتي بان  که حا کدارد    و  ک بـه طـور بـالقوه قـادر اسـت راهبردهـا و اهـداف بان
اصـول متعـارف     در نتيجـه     .د آن را دگرگـون نماي ـ     ٢ميـت کهمچنين ساختار داخلـي حا    

 يهـا  اراييک ـ نا.خواهد بود دولتي نيز سودمند   يبانکها  حتي براي   سالم تيکميت شر کحا
مديريتي افي  کهاي    انگيزهان در فقدان    تو  ميرا به خصوص      ه تجلي آن  ک -ي دولتي بانکها
در  ه دولتهـا در اقتـصادهاي     ک ه است  در نهايت به اين مسئله منجر شد       -ردکجو  و  جست
يـت  کالمللـي مال    بين  موسسات  و يا در اثر برخي فشارهاي      ياد شده  توسعه به دلايل     حال

اهش ک ـ. ٣)۲۰۰۲آرون و تـورنر،   (اهش دهنـد  ک ـ بانکهـا  خود را بر موسسات مـالي نظيـر       
امـل  کبه طور    بانکهااگر   .دهد ميرا افزايش    بانکها سهاميميت  کحا بانکها يت دولتي کمال

 و جلـوگيري از     گـذاران   سـپرده  به منظور حمايـت از       بايد  مي آنگاه   ،شوندسازي    خصوصي
 ديده  ک نظارتي مورد نياز تدار    ترتيباتها و    افي بيمه سپرده  ک هاي   برنامهي مالي،   هانابحر

اهش تـصديهاي  ک اگر   ،گراز سوي دي   ).۲۰۰۲آرون و تورنر،    (شده و به مرحله اجرا در آيد      
 سهامدار مسلط بـوده و      کيام  در مق ي  بانکدار، آنگاه دولت در بخش      است محدود دولتي

بـراي حـل     بانکهـا   از بتوانـد آن  با استفاده از    ه  کدست آورد   ه  ن است فرصتهايي را ب    کمم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - Small and Middle Enterprises(SME). 
2 - Internal Structure of Governance. 
3 - Arun and Turner, 2002. 
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رده و بر   کارتلهاي توزيعي استفاده    ک به   کمکلات و معضلات مالي خود و همچنين        کمش
 با  ندتوا  ميه آيا دولت    کال اين است    ؤسن، در اين مورد     يبنابرا. ندک غلبه   خرد سهامداران
رد يـا   کيت نخواهد   کهاي خصوصي سلب مال    ن سرمايه اکه از مال  کند  کيي تعهد   اعتبار بالا 

دولتـي نتوانـسته اسـت      ي  بانکهـا گري    تصدي در يک اند اهشک؟ براي نمونه در هند،      خير
آرون و تـورنر،    (نـد کايجاد   سهاميميت  کحا ارهايکسازويفيت  کداري در    تغييرات معني 

شور ک ـدهه از اصلاحات مالي در هنـد، دولـت ايـن     کاز يرغم گذشت بيش    علي ).۲۰۰۲
 اصـلاحات   هک ـند؛ هرجنـد    ک  بازي مي  بانکهاهنوز نقشي اساسي در انتخاب هيئت مديره        

ي راهبردهاي تجـاري از       گيري در حوزه    جهت تصميم در هند استقلال زيادي را در        مالي
 ـ و معرفي محصولات جديد      قبيل افتتاح شعب    . ١)۲۰۰۲ياپـان،   مون(وجـود آورده اسـت     هب

 

 مجبـور بـه پيـروي از مقـررات          را آنها هنـوز   يدارند ز ي  کاستقلال اند  بانکها ت مديره هيئ
 اينمـذکور ل  کمش راه حل براي     کي. زي هند هستند  ک مر کمنتشره از طرف دولت و بان     

و در شــده اهش داده ک ـان ک ـالامحتـي  نترلهـاي موجـود بــر روي مـديران    که ک ـاسـت  
ن ي ـ؛ بـه ا   داده شود  هاآنبه   اختيار و استقلال بيشتري      گذاران  هسپردحمايت از منافع    جهت

 يمقرراتــ) بازرســان(نبــه مــسئولاي ت مناســب نظــارتيــمکارات و حايــه اختکــشــرط 
 در حـال  يشورهاک ـها در ک بانيت سهاميمکه حا ک يمهمترمورد  . داده شود  ]متخصص[

ل ک متـش  کارتلهااين  . ٢)۲۰۰۱اومان،  ( است يعي توز يارتلهاکد،  ينما  يده م يچيتوسعه را پ  
ي بـا مقامـات برگزيـده       ک ـارتباطـات بـسيار نزدي    ه  ک ـ هستند   ٣ي درون سازمان  يروهاياز ن 

يي اعتبـار   کارتلهـا  وجود اين چنـين   . ده هستند يا خود از مقامات برگز    يداشته و    ٤دولتي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - Muniappan. 
2 - Oman. 
3 - Corporate Insiders. 
4 - Governing Elite. 
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٢٢٨ 

ي جلـوگيري  کحفاظت قانوني از سرمايه گذار را تحليـل بـرده و از اصـلاحات بخـش بـان         
 ـتو  مـي  ١شايـسته و معتبـر    ميت سياسي   ک حا که ي کگفتي نيست   جاي ش . دنک مي در  دان

در بسياري  ). ۲۰۰۱اومان،  (مطرح شود  ٢خوب سهاميميت  کحانياز براي     پيش کينقش  
ه رقابـت بـسيار مهمتـر از تغييـرات در        کاست  از اقتصادهاي در حال گذار مشاهده شده        

اسـتيگليتز،  ( شـود ٣م و لايـق وجود ٱمدن مـديراني مـنظ   هباعث ب  تواند  ميو  يت بوده   کمال
، بـه   شود سهاميميت  کحاه رقابت شايد بتواند جايگزين      کدر بالا اشاره گرديد     . ٤)۱۹۹۹

 برخلاف استثنائاتي نيز نظيـر بوتـسوانا، گامبيـا،          ،در اقتصادهاي در حال توسعه    هر حال   
، يکـدار بانليتهاي بخـش    ا فشارهاي دولتي زيادي براي ورود به فع       ؛لسوتو، رواندا و زامبيا   

ن وجـود در    ي ـبـا ا  . ٥)۲۰۰۱اران،کبارث و هم  (وجود دارد    ي خارج يهاکژه در مورد بان   يبو
 بـراي ورود بـه   بـسيار زيـادي    خـارجي نيـز تلاشـهاي      يبانکها هکرد  کبايد اذعان    مقابل

 

 بـر  ٦)۲۰۰۰(ارانکلايسنس و همک. اند ال توسعه آسيا از خود نشان نداده    اقتصادهاي درح 
در اقتـصادهاي در حـال      ي  بانکـدار  يها خارجي به بخـش    يبانکها وروده  کاند   اين عقيده 

 ي فوق   ن براي يافته  کي مم ي دليل عقلا  کي. ارايي اين بخش را بالاتر خواهد برد      کتوسعه،  
ميـت  کحا ارهايکسـازو ،  دي ـ جد هاي مديريتي   فن خارجي؛   يبانکها آورد ه ره کين است   ا

به منظور رقابت موثر بايد   يم داخلي   يابانکه هک است   ٧اي  وريهاي اطلاعاتي آ  و فن  سهامي
فايـده ديگـر    . ٨)۲۰۰۰ و روسنگرن،    کپي( سازگار نمايند ، خود را با آن      ي خارج يبا رقبا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - Good Political Governance. 
2 - Good Corporate Governance. 
3 - Managers with Appropriate Disciplinary Mechanisms. 
4 - Stiglitiz. 
5 - Barth et al. 
6 - Claessens et al. 
7 - Information Technologies. 
8 -Peek and Rosengren. 
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ن اسـت باعـث     ک ـ مم فرآينـد ه ايـن    کاين است   داري  کبان خارجي به بخش     يبانکها ورود
 وسيله هب هک  ه مطالعات تجربيکجالب توجه است . ايجاد ثبات بيشتر در بخش مالي شود

 يبانکهـا  ه حضورک دهند  مينشان   انجام شده    ١)۱۹۹۹(و لوين ) ۱۹۹۸( انتک-کوکدمير
ن است از لحـاظ احتيـاطي باعـث         کاهش داده و مم   کي را   ک بان يهاناخارجي احتمال بحر  

 مثبتـي را در زمينـه        خارجي اثر  يبانکها ن است ک مم اينکهبا   .شود بانکها سلامت بيشتر 
 اقتصادهاي در حال توسعه زيکمر  يها ولي دولت، داشته باشنديک باننظامارايي و ثبات ک

دولتهـا مجـوز    [د  ندهي خارجي از خود نشان ن     بانکها  چنداني به ورود    علاقهن است   کمم
در صـورت  زيـرا  ؛ ]دهنـد  ميي خارجي را به دليل تسلط بر مجراهاي قانوني ن         بانکها ورود

اهش يافتـه و    ک ـگذاري بر اقتصاد    اثيردر جهت ت   هاآنوقوع اين پديده برخي از تواناييهاي       
ن اسـت   ک ـ خـارجي مم   يبانکها  داخلي، يبانکها بر خلاف  در واقع  .يا از بين خواهد رفت    

 بــه فــشارها و درخواســتهاي غيــر مــستقيم دولتــي داشــته  نــسبتمتــريکحــساسيت 
با برخي از بزرگـان     ن است   ک مم  داخلي يبانکها ت مديره هيئ. ٢)۱۹۹۴استيگليتز،  (باشند

تصادي و   در جهت رسيدن به برخي از منافع اق        داشته باشند و  ي  کرتباطات نزدي سياسي ا 
  دولتـي  ي برخـي از درخواسـتها     ن اسـت در مقابـل     ک ـمم توجهات سياسي،    رشته کيا ي 

 داخلي در   کتهديد بسته شدن بان   ن  يهمچن .ز خود نشان نداده و تسليم شوند      مقاومتي ا 
 آثـار للـي حـضور دارد، داراي نتـايج و          الم   بـين   ه در صحنه  ک خارجي   ک بان کمقايسه با ي  

 تواند  ميخواستهاي دولتي   ن در  خارجي براي ناديده گرفت    يبانکها توانايي . است يبزرگتر
ان مطرح تو مي بارهه در اين کبحثي به هر حال  .شود براي آنان ٣باعث بروز مزيت رقابتي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 -Demirguc-Kunt, and Levine. 
2 - Stiglitz. 
3 -Competitive Advantage. 
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 نظـام ي اسـتفاده از      توانايي دولت را بـرا     تواند ميي خارجي   بانکها ه نفوذ کرد اين است    ک
 .اهش دهدک به اهداف اقتصادي و سياسي دستيابيي در جهت کبان

  سياستيهاي توصيه نتايج و -۵
ه دارنـد،  ک ـاي  به دليل ماهيـت ويـژه  ي کبانه موسسات  ک دهد  نشان مي اين مقاله   

 توانـد  مـي  سـهامي ميـت   کحا زيـرا هستند؛   سهاميميت  کحاي از   وسيعترنيازمند جنبه   
ه ايـن مقـررات بتوانـد از حقـوق     ک ـنـد  کي را بـه نـوعي تقويـت     کي بـان  هـا فضاي فعاليت 

در اقتــصادهاي توســعه يافتــه، حفاظــت از . نــدک حمايــت و محافظــت گــذاران ســپرده
قانوني و مقرراتـي    روش   ک توسط ي  نوعاً زدايي شده،    محيط مقررات  ک در ي  گذاران  سپرده

، تحت عواملي   هاين محافظت  اما در اقتصادهاي در حال توسعه ا       ،ردگي  مياحتياطي صورت   
 يالزامـات نـاقص افـشا     ،  ١ديـده    مجـرب و آمـوزش     )بازرسـان (نـاظران نظير عـدم وجـود      

 مـورد تهديـد قـرار       ٣ارتلهاي توزيعي ک و وجود    کبان، هزينه افزايش سرمايه      ٢]اطلاعات[
 . ردگي مي

 بر اين اساس استوار اسـت       نوشتارپيشنهاد اين   لات،  کمنظور مواجهه با اين مش     به
 سياسـتهاي  اينکـه  اول   : زيـر هـستند    تمهيـدات  اقتصادهاي در حال توسعه نيازمنـد        هک

ات بايـد بـه همـراه بهبودهـايي در مقـرر           و   ه تـدريجي باشـند    ک ـمستلزم آنند   آزادسازي  
 اقتـصادهاي در حـال توسـعه نيازمنـد صـرف      اينکهدوم . احتياطي به اجرا گذاشته شوند  

يفيـت  کو  ميـت   کدهي مالي و افـزايش         گزارش هايروشيفيت  کمنابعي در جهت ارتقاي     
 هـاي نظامنقش مهمـي را در       بانکها  سرمايه اينکهبا توجه به    سوم،  . ي هستند کن بان ناظرا

 ه عـلاوه بـر تقويـت قـوانين        ک ـند، بنابراين لازم است     نک ميايفا   بانکها مقرراتي احتياطي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - Well-Trained Supervisors. 
2 - Inadequate Disclosure Requirements. 
3 - Presence of Distributional Cartels. 
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 ،١لاعـات مـالي   سـازي اط         افشاسازي و شفاف   گذار و افزايش   مربوط به محافظت از سرمايه    
ه در صـورت تحقـق مـوارد        ک بر مديران تحميل شود      ٢وظايفي مبني بر حفظ اسرار مالي     

 سرمايه مورد نياز را در جهت سازگاري با مقررات احتيـاطي بـالاتر              توانند  مي بانکها فوق،
 شـناخت   ،گويي بـه چرايـي اجـراي ايـن سياسـت            دليل ديگر در جهت جواب     ک ي .ببرند

اري بـا  ک ـنقش مهمي را در هم    بانکها سهاميميت  کحاد  شو  مياعث  به  ک اي است   فزاينده
دهـد   ي اجازه مـي   کن بان  و به ناظرا   ردهکايفا  انجام وظايفشان   جهت  موسسات نظارتي در    

داشـته  بـا مـديران      بـسياري اري  ک ـمخالف هم، ارتباطـات     ه به جاي داشتن ارتباطات      ک
ها در اقتـصادهاي    ک بان اميسهميت  کحاه  ک اعتقاد ما بر اين است     .)BCBS,1999(باشند

 هک ـبـدين ترتيـب      .دگيـر   قرار مي تاثير  تحت  وسيله ملاحظات سياسي     هدر حال توسعه ب   
  اولاً ،ي دولتـي در اقتـصادهاي در حـال توسـعه          هـا ک بان سـازي   خصوصيت به سمت    کحر

اهش ک ـقبـل از    بايـد     مـي و  اسـت    ورکي مـذ  هـا کبان استقلال به مـديران       اعطاي مستلزم
ي خـصوصي بـه تـدريج بـه     هـا ک باندر سـهامي ميت  کحارد  کوه عمل ي دولتي، نح  تصديها

 ک و اند  جزئيي دولتي   تصديهااهش  که  ک در جاهايي    هکايندوم   .مديران شناسانده شود  
، بـدون تقويـت     رده اسـت  کپوشي ن   داران چشم نترل خود بر سهام   کو دولت هنوز از     است  

بـا  سـت   ن ا ک ـممي سـاير بخـشهاي خـصوصي نـشده          تصديهااهش  ک،  سهاميميت  کحا
ن است  ک خارجي مم  هايک بان  ورود محدود  هاينک در نهايت    .شود رو  روبهلات فراواني   کمش

 داخلـي را بـراي      هـاي ک بان  ايـن مـسئله نيـز      ؛شودداري  کبان نظامباعث افزايش رقابت در     
  پيشنهاد هک  د؛ به طوري  نک ميو رقابت با رقباي خارجي تشويق        سهاميميت  کحاافزايش  

هـاي  کي خـود را بـراي ورود محـدود بان         کبخش بـان   ،عهال توس اقتصادهاي در ح   شود مي
 .خارجي باز نمايند

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - Financial Disclosure. 
2 - Fiduciary Duties. 
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